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 98جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

گفتیم در این تعبیر از شرط پنجم عبارات مختلف بود كه یا مالك تصرفّ گفتند یا نافذ التصرّف باشد. حالا 

ه ، یا قدرت بر تصرف بود كه آقاي حكیم و محقق خوئی فرمودتصرّف هم یا قید ناقل به آن بزنیم یا نزنیم

گوید اهلیت تصرفّ، باید اهلیت داشته باشند. تعبیر اهلیت است. كه لی میند. در قانون مدنی علی ما ببابودن

اهلیت  ؛براي معامله داشته باشند. كه خب این هم تعبیر بدي نیست ،متعاقدین باید اهلیت براي بیع داشته باشند

 داشته باشند. 

لفعل است و احتیاج به چیز دیگري اگر ما تعبیرمان این باشد كه نافذ التصرّف؛ بیع یا معامله در صورتی صحیح با

ست دیگر. یعنی ا ندارد لحوق چیز دیگري ندارد كه این نافذ التصرف باشد. این در حقیقت قضیه قیاساتها معها

، بدیهی است دیگر، اگر بخواهی بیع درست باشد باید نافذ التصرف باشد و احتیاج ندارد به واضح است دیگر

جا نپرداختند كه دیروز كه آقایان ایناینو شاید منشأ  و این از واضحات است. ود.ي دلیل بر این بشكه اقامهاین

ي بعد شدند كه خب حالا اگر نافذ التصرفّ به استدلال براي این شرط، بلكه وارد آن مسئلهگفتیم نپرداختند می

كه این باید نافذ اما این شود یا نه؟ آن احتیاج به بحث دارد.ولی لحقه الرضا من نافذ التصرفّ درست مینبود 

در حقیقت تصرفّاتش نافذ خواهی بیع از كسی درست است كه التصرّف باشد احتیاج به بحث ندارد. خب می

 است. 

 س: ضرورت به شرط محمول است.

 ج: شبیه آن هست دیگر. این یعنی از واضحات است دیگر.

 یا مثلاً  ،خواهدرف مثلاً نیست، خب این دلیل میگویید سفیه نافذ التصبله بعض صغریات این كه مثلاً شما می

خواهد. خب به چه دلیل؟ یا محجور است نافذ گویید كسی كه مفلسّ است نافذ التصرف نیست آن دلیل میمی

ها را در ابواب خودش بیان كردند هاي آنوقت آن دلیلخواهد. آنها دلیل میآنبه چه دلیل؟ آن التصرف نیست 

 جا بیان كردند. ب الحجر، آنمثلاً، با كتا
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غیر بالغ است مثلاً، غیر رشید است.  ،جا بیان كردند، مثلاً آن نافذ التصرف نیستها را هم همینبعضی از آن

 اي بود.جا بیان شده است. خب این یك تتمهاین

آید انجام است می تارةً خود مالكدهد اي را انجام میآید معاملهجا كسی كه نافذ التصرف نیست و میدر این

ها. تارةً غیر مالك است. غیر سفیه است و امثال این ،كه محجور استولی نافذ التصرف نیست مثل ایندهد می

فروشد. و صورتی فروشد فضولتاً، تارةً براي غیر مالك میمالك سه جور است. غیر مالك تارةً براي مالك می

شیخ قدس سره بر به منع مالك و تارةً مسبوق به این نیست. فروشد تارةً مسبوق است هم كه براي مالك می

غیر مالك براي جایی كه حسب این سه حالت بحث را تقسیم كردند و جدا جدا از این سه حالت بحث كردند. آن

جایی كه غیر مالك براي آنمنع نكرده است و اصلاً خبر نداشته. مسبوق به منع نیست. فروشد و مالك مالك می

و مسبوق به منع است. گفته كه لازم نیست كه بفروشی، نكند كه بفروشی. صورت سوم هم این فروشد مالك می

دارد براي آید برمیفروشد. حالا غیر مالك یا خودش است، مثل غاصب میاست كه براي غیر مالك اصلاً می

 فروشد.فروشد یا نه براي كسی دیگر میخودش می

 كرده باشد ؟؟؟جا هم تصویر دارد كه منع اینمنع هم دارد. اگرچه ؟؟؟ منع و غیر  تصویرجا هم س: این

 ج: كی مالك؟

هایش هست بعد هم از آن طرف ممكن است كه س: بله. تصویر دارد دیگر، مثلاً مالی كه در معرض دست بچه

راي خودتان ها داشته باشد. به گردن پدر مثلاً داشته باشد در معرض ؟؟؟ نكند بفروشید بدینی به گردن آن

 تان بگذارید. بردارید پاي آن طلب

 این است.كه متعارف است ج: بله تصویر كه دارد. ولی آن

ته مع إجازلا فرق فی صحةّ البیع الصادر من غیر المالك »ي پنج فرموده مسئلهمرحوم امام هم قدس سره در 

ممكن « فی بیع الغاصب و من إعتقد أنهّ مالكٌأو لنفسه كما وقوعه للمالك )یا قُصد وقوعه للمالك( ما إذا قصد نبی

و براي خودش دارد فروشد. رود و میكند این كتاب مال خودش هست میاست كه غاصب هم نباشد. خیال می

علی اشكالٍ در آن صورتی كه « علی اشكالٍ فیهكما لا فرق بینما إذا سبقه منع المالك عنه و غیره »فروشد. می

یعنی در « كما لا فرق بینما إذا سبقه منع المالك عنه و غیره علی اشكالٍ فیه»هست  جوريمنع مالك هست این

  .این عدم فرق مال این صورت

 س: آن كه مالك منع دارد دیگه. 

یا و غیره علی اشكالٍ فیه، این علی اشكالٍ فیه اگر بخواهد به علی غیره بخورد كه منع نداشته،  ...ج: بله آخر این

 جایی كه منع نكرده اشكال نداشته باشد.جایی كه منع نداشته اشكال باشد آنوقت توي آنآن

 خواهید بفرمایید؟نظم عبارت می س: ؟؟؟
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خواهیم بگوییم هر دو تا جزماً درست است البته ممكن س: همان علی اشكالٍ فیه را بزنیم به این ؟؟/ كه می

هم زد كه به اصل جمله بخورد، نه به مفاد جمله  شود به ایناست كسی بگوید اگر منع بكند درست نیست، می

 بخورد كه بگویید ظاهرش به اخیر باید بخورد نه به ؟؟ به اصل جمله كه به این لا فرقیت باشد.  

 كه ما بخواهیم بگوییم مثلاً ...همین را عرض كردم دیگر، به آن بخورد. لا اشكال فیه یعنی در این عدم فرق. ج: 

كه حالا بیع انجام شد مطّلع شد « بعد العقدفی تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالك م یُعتبر نع»فرمایند بعد می

 گفت نه، من قبول ندارم. رد كرد. 

الإجازة  لغتَِثمّ أجازه یُعتبر فی تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالك بعد العقد فلو باع فضولاً و ردّه المالك »

گوید آید میكه نه بگوییم رد كرده ولی حالا دوباره میدهند كه احتمال می« ایخلو من اشكالو إن لعلی الاقرب 

 كه قبول است. 

 س: یعنی باز هم در ؟؟ اعتبار باقی است؟

 ج: كأنّ.

 شود.كند ؟؟/ پاک میعقلائاً وقتی رد میس: 

 رود.كه آن از بین میشود نه ایناثر بر آن مترتبّ نمیج: اثر ندارد 

  كند. شود آن جا وقتی ردش میوعاء اعتبار پاک میگویند از : عقلاءً میس

جوري در ذهن شریف ایشان هست كه این چهج: بله دیگر حالا این و لا یخلو من اشكال، كأنّ تردیدٌ مایی 

. یا نه رد ماند چیزي نیستلاً كأنّ دیگر چیزي نیست دیگر محلی براي اجازه باقی نمیكند كُ شود وقتی رد میمی

دهم اما كاري به آن ندارد آن در عالم هست گوید كه من اجازه نمیكند میي خودش را رد میكند اجازهكه می

 و یبقی، حالا یك وقتی بعداً دوباره قبول كرد، خب قبول كرد. خب این باید بحث بشود بعداً. حالا این فعلاً.

این حق فسخ  «لغی الرد»زه داده، نافذ شده حالا بیاید رد بكند دیگر اما اگر اجا« لغی الردو لو ردّه بعد الإجازة »

ي پنج اي ندارد. این مجموع مسائلی است كه ایشان در مسئلهكند رد هم دیگر فایدهكه ندارد فسخ كه نمی

 فرموده است. 

ود بگوییم شحسب قاعده میه این است كه آیا فضولی بعد الاجازه بدر مقام در حقیقت دو بحث است. یكی 

یا نه؟ مقام دوم این  قابل تصحیح هستاین یك بحث است كه بحث به قواعد كلی و عام درست است یا نه؟ 

 قابل تصحیح هست یا نه؟ ي خاصّه حسب ادلهه است كه آیا ب

 فروشد و مالك هم قبلاً منع نكرده.كنیم كلام را در جایی كه فضولی براي مالك میاما بحث اول، حالا فرض می

 گیریم. این صورت را. در نظر می حالااین قدر متیقّن است صورت را 
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حسب القواعد بیاناتی وجود دارد. بیان اول بیان شیخ اعظم قدس سره هست و آن این و علی براي تصحیح این 

ولی این أي چرا؟ به چند مقدمه. مقدمهكند براي تصحیح. خود عمومات و اطلاقات عقود كفایت میاست كه 

جور نیست كه چون مالك توكیل نكرده جاها صادق است و اینكه عناوین معاملی اینست كه لا اشكال در اینا

این قطعاً اجاره نباشد صلح نباشد.  ،دهد بیع نباشدآید انجام میاجازه قبلاً نداده، اسم این كاري كه فضولی می

ء صادق است اگر آن خریده یك چیزي را شرا ؛اجاره صادق است و هكذا خریدن ،نیست. پس بیع صادق است

 از یك طرف.ها صادق است. این ي اینفضولتاً. همه

 ،خواهداي كه حتماً رضاي مالك را میكند به ادلهها به تنهایی یقین داریم كفایت نمیي دوم: صدق اینمقدمه

تواند مال دیگري لا هر كسی میدرست باشد و ا جوري نیست كه بدون اجازهخواهد این میي او را حتمااجازه

دانیم كه اجازه لازم دارد. إنّما الكلام هم میرا و این واضح البطلان است. پس این  را بفروشد درست هم هست

گویند این را هم ما می؟ كندباید قبل باشد یا اگر بعداً هم باشد كفایت می در یك نكته است كه این اجازه حتماً 

جایی كه اصلاً دانیم آنبیع كه هست فقط ما می( 572)بقره، « أحَلََّ اللَّهُ البْیَعْ»كنیم. ست میبه اطلاقات و ادله در

جایی كه اجازه باشد دیگر علم نداریم به آن كه از عموم خارج است. اما آنو اي نباشد از تحت این اطلاق اجازه

حالا ( 58)نساء، « تجِارَةً عَنْ تَراض» ،«هُ البَْیعْأحَلََّ اللَّ»عنوان كه صادق است. پس  ،ها خارج باشدتحت این

این در یا  ،ي از تراض استچون ممكن است بگوییم تجارتی كه برخاسته شبهه نیستبی« تِجارةًَ عَنْ ترَاض»

 ها، این چه اشكالی دارد؟اطلاقات و ایني حالا حدوث برنخاسته. ؟؟؟ ولی بقیه

دانیم كه این عناوین معاملی، این آن مقداري كه ما میعاملی صادق است پس بنابراین در حقیقت عناوین م

اما جایی است كه بالمرة رضایتی در كار نباشد لا سابقاً و لا لاحقاً، اطلاقات، عمومات تخصیص خورده، آن

لی بر تقیید دلی ،جا فقط احتمال تخصیص است دلیلی بر تخصیص نداریمسابقاً نبوده و لاحقاً باشد اینجایی كه آن

 این دلیل اول. نداریم اصالة الاطلاق، اصالة العموم حاكم است. 

ها ادله اقامه بطلان فضولی خواهد آمد كه آنها بعداً در ي آنخب كسانی كه این حرف را قبول ندارند ادله

مثلاً بگویند در كه درست نیست آن وقت تخصیص باید بزنند. یا در اطلاقات مثلاً اشكال كنند. كنند بر اینمی

اگر مال اطلاقات و عموماتی این یك بیان است. كه این بیان خالی از قوت نیست  ،از این حیث ،مقام بیان نیست

 ....را داشته باشیم

 شود قبول كرد كه كلاً بحثی از مخصص نكرده دیگه. س: بیان را با اصل موضوعی می

 چیه؟ج: 

 ها؟اي ادله ؟؟ بر تخصیص، جواب داریم براي آناي داریم برس: اصل موضوعی این كه اجوبه

 این یك بیان. ست.ااي ي قويي استدلال یك شاكلهپس شاكلهج: بله. 
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این بیعی كه از غیر مالك صادر شده این در حدوث ولو این هست كه بیان دیگري كه وجود دارد در مقام، 

ر ندارد. یا حتی خبر هم داشته باشد خب جلوي اما دیگري انجام داده مالك هم اصلاً خبمنتسب به مالك نیست 

گوید من كه نفروختم، این بیع مال من نیست. از من فروشد یك كسی مال او را، میمالك هم دارد میخود روي 

با این اجازه ارتباط با  ،شوددهد این منتسب به او میكه اجازه میسر نزده من كاري به آن ندارم. ولی بعد از این

أَوْفوُا »شود. چون معناي شامل آن می( 1مائده، )« أَوفْوُا باِلْعُقوُدِ »كند. و وقتی ارتباط به او پیدا كرد یاو پیدا م

تان وفا بكنید. درست است این مالك این عقد را این است كه به عقدتان وفا بكنید نه به عقد بستن« بِالْعُقوُدِ

 ر از عقد بستن هست. غی ،نبسته، اما بعد از اجازه عقدش هست. عقد هست

 : این بیان مال كیست؟س

 ج: این بیان منسوب به محقق اصفهانی است.

 فرمایید كه ندارد؟س: آن معناي مصدري آن را می

 بله.ج: 

و إن لم یُنسب الی الراضی »یعنی عقد بستن، عقد كردن، « و قد یقال أنّ العقد بالمعنی المصدري»طور فرموده این

گفته « صولی بالرضا و الاجازة لأنّ انتساب الفعل الیهما لابدّ فیه من التسبیب المفهوم فی المقامو لا المجیز فی الو

لكن نفس العقد بمعنی حاصل المصدر یسیر بالاجازة و الرضا و الامضاء منسوباً الیه و »بود وكیل كرده بود بله. 

گوید أوفوا بما عقدّتم، به آن چیزي كه شما عقد نمی« تموجوب الوفاء بعقودكم لا بما عقدّ« أوَْفُوا باِلْعُقُودِ »ظاهرُ 

مثلاً اگر بگویند كه فرض هایتان، و این بعد از اجازه عقدتان عقد این آقاست. نه شما وفا بكنید به عقد ،بستید

اي كه ساختی را هبه كن، خب باید ات را هبه كن، اگر بگوید خانهاي كه ساختی هبه كن، یا خانهكنید خانه

اي كه رفته خانهات را هبه كن، اما خانهاي باشد كه خودش زمینش را مثلاً بالاخره خودش عمارت ساخته. انهخ

 خریده و خودش هم نساخته. 

 جا درست است یعنی مصدر ظهور در اسم مصدر دارد؟ س: این

 بله. عقود ظاهر در عقد است دیگر. نه عقد بستن.ج: 

 شود ؟؟/ ع عقد است، عقد هم مصدر است، چه جور میس: عقود جم

گوییم یعنی بیع كردن است؟ كتاب البیع بیع مثلاً، بیع كه می دارد، گویند ظهور در اینج: بله عناوین اعتباري می

 خدا حلال كرده بیع كردن را؟  یعنی كتاب بیع كردن؟« أحََلَّ اللهَُّ البَْیعْ»یعنی كتاب بیع كردن است؟ 

ي آن این است، وفا كردن همیشه به مفاد عقد است به حاصل عقد است وفا كردن به عقد بستن جا قرینهنآ س:

ود آن عقدّتم به قمعه فهمیم بما عقدتّم یعنی بحتی اگر بگویید أوفوا بما عقدتّم، ما میشود اصلاً معنا ندارد. نمی

ود است معنا ندارد به كاري معقمفاد است به عقد است به كه وفا و عمل كردن به عقد آن عقدتُّم، چرا؟ براي این
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. هم مجاز است بازاست كه از باب سبب و مسبب است.  كنیم وفا داشته باشیم. اگر هم معنا دارد براي اینكه می

ود قلاً به معود وفا بكنید. وفا اصقیعنی ما عقدّتم هم بگویند منظور این است كه به آن مع« أَوْفوُا باِلْعُقُودِ»همیشه 

 بندم كه معنی ندارد. است وفا به كاري كه دارم می

 . اشبندي به نتیجهس: چرا كاري كه داري می

 س: پس مجاز است. 

 س: نه مجاز نیست. 

ود قچه كه متعلقَّ اصالی وفا هست معكنی به نتیجه است. یعنی به مُنشأ آن. پس آنس: ؟؟؟ یعنی این كاري كه می

 ود است. قچه كه صلاحیت وفا دارد ما عقدّتم نیست. معگر عقود را معناي مصدري بكنیم آناست و این حتی ا

شود اگر تصحیح بكنید ؟؟؟ اگر تصحیح بكنید اما به آن حاصل آن باید وفا بكند. میس: نه موضوع عقدّتم است 

 كه كردي ؟؟؟چه شود چون وفا بكنید به آنكه أوفوا بما عقّدتم كه همان حرف آقاي اصفهانی می

جا به ؟؟؟ خب این ،ج: ببینید هم حق با شماست و هم با ایشان، ولی به دو معنا، اگر بگوید أوفوا بما عقدّتم

فهمیم ما عقّدتم كنایه است از آن، چون فعل عقّدتم، عقد بستن یك امر متصرمّ تناسب حكم و موضوع می

ي از آن گفت كنایهأوفوا به آن. اگر عقّدتم هم می رود عقد بستن كه باقی نیست. پساز بین می الوجود است

شود مصدري معنا كرد كه آن وقت باید تعدیل بكنید، یا نه اي را به كار برده كه هم میحالا اگر نه یك واژهاست. 

كه دیگر احتیاجی به تأویل ندارد. متبادر به ذهن یك معناي اسم مصدري هم، چون از معانی آن هست دیگر. 

 ها ندارد. یی است كه احتیاج به تأویل و تكلفّ و اینآن معنا

گوییم حاج آقا درست است كه ما آن معناي مصدري كنیم میاي را داریم عرض میس: حاج آقا ما یك نكته

 قابل وفا نیست ولی اگر خود شارع مقدس این عقدّتم را موضوع قرار داده بود 

 ج: خب جواب دادیم دیگر.

و فهمیدیم كه موضوع عقد كردن است خواهم عرض بكنم محضر شما. ما میذهنم رسیده میاي به س: نه، نكته

این فعل موقعی باید وفا بكنیم كه فهمیدیم كه ما لو وفا به آثار آن عقد است. اشكالی ندارد یعنی در واقع می

ر است ولی موقعی مصدر هست ولو وفا به حاصل مصدكه وفا به حاصل این بشود ولو اینمصدري از ما صادر 

 وظیفه داریم كه این مصدري از ما صادر بشود این كاملاً درست است.

 ج: نه این احتیاج دارد به این كه ...

 خواهم بگویم كاملاً قابل تصور است.س: یعنی می

 خواهید بگویید كه آن عقدهایی كه سبب آن هم خودت شدي.ج: بله شما می

 س: بله.
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نه هایی كه از تو سر زده، مصدرش هم از تو سرزده. . آن عقدهاي اسم مصدريشودي آن این میج: نتیجه

 گوید شود. اما نه ظاهر كلام وقتی میمی دیگري سر زده به تو منتسب شده. این

 س: ظهور كلام ؟؟؟

 بله امكان دارد كه تصور...خواهد. ها قرینه میآنبله آن امكان دارد  ج: ظهور كلام.

 م ؟؟؟س: اگر گفت عقدّت

وفا آن عقد است  موضوعج: آن هم بعید نیست كه بما عقدّتم هم كه بگوید الغاء خصوصیت داشته باشد. چون 

كه حالا خودت درستش كرده باشی، یا دیگري درست كرده كند بین اینكه از این درست شده. حالا آن فرق می

 ولی مال تو باشد. باشد. 

آقا، این مانع نیست كه وفا به خود فعل مصدري نیست پس شارع  خواهم بگویم این مانع نیست حاجس: می

 نتواند فعل مصدري را موضوع قرار بدهد.

كردید گوییم لا یظهر، شما انكار ظهور میگوییم لا یحتمل، میما نمی تصریح،س: مانع از ظهور است نه مانع از 

 تا حالا.

ست آن اطلاقات یگویید چعمومات كه شما میو لاقات ج: خب این بیان دوم را باید دنبال بكنیم چرا؟ چون اط

أَحلََّ اللهَُّ »است؟ در « أوَْفُوا باِلْعُقُودِ »یا همین  است «تجِارةًَ عنَْ تَراض»است یا « أحَلََّ اللهَُّ البَْیعْ»عمومات؟ و 

إِنَّمَا البْیَْعُ مِثلُْ »گفتند كه یها مآیه در مقام بیان اصلاً نیست، چون در مقام جواب آن مطلبی است كه آن« الْبیَعْ

توي ربا مگر سود نیست؟ توي بیع هم سود است. اگر بیع  ؛ستا گفتند كه بیع مثل ربامی( 572)بقره، « الربِّا

خداي متعال جواب فرود كه خدا آن را حلال كرده این را حرام كرده است. درست است ربا هم درست است. 

اصل تشریع آن را م بیان این نیست كه كجا آن را حلال كرده كجا آن را حرام كرده. براي چه شما ... اما در مقا

ي خدا هستید یا نه؟ خدا آن را حرام كرده این را حلال كرده. خواهد بگوید. در مقام اصل این. شما بندهمی

نباید فرقی بكند یا هر جا هم سود است پس جا هم سود است آنكه بخواهید بیایید قد علم بكنید بگویید ایناین

این همان . رام كردهكرده و این را ح لالخدا آن را ح ؛دو حرام باشد یا هر دو حلال باشد این درست نیست

كنند چیزي است كه ما گرفتار آن هستیم در روزگار حالا هم، كه یك عده الان در قبال خداي متعال قد علم می

زنید فضولی موقوف. خدا این را حلال كرده و آن را حرف می كنیدجواب خدا هم همین است كه شما غلط می

فهمید كه خودتان چه هستید كه در جهل میاگر بنده هستید اگر خدا را قبول دارید خودتان هم حرام كرده. 

فلذا مرحوم امام خودشان هم قدس سره در ها را ندارد كه. مطلق هستید و او هم علم مطلق، دیگر این حرف

شود استدلال كرد براي صحت بیع مطلقاً. قبل از ایشان هم گویند به این آیه نمیكنند میبیع اشكال میبحث اوایل 

 الله رشتی این اشكال را كرده بودند. مرحوم میرزا حبیب
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فرمایند كه آن را ممكن میتوي آن روایت هست « أَحلََّ اللَّهُ البْیَعْ»مرحوم محقق اصفهانی یك روایتی را كه 

كه بگوییم مطلق است درست است عین آیه است ولی اقتباس از آیه است. ولی امام در مقام بیان است  است

در آن روایت. اگر آن را بتوانیم یعنی اقتباس فرموده. عین عبارت آیه را امام در مقام بیان خودشان آوردند 

 آیه ...« هُ البَْیعْأحَلََّ اللَّ»روایی، نه « أَحَلَّ اللَّهُ البَْیعْ»خب حالا بپذیریم 

 كه فرموده بود یك تفسیر است دیگر.شود؟ اینس: بنابر تفسیر آخر چه می

 ج: كدام؟

ي همان است. كه تفسیر مشهوري هم هست همان تفسیر دیگر كه ادامه« و حرّم الربا أَحلََّ اللَّهُ البَْیعْ»كه س: این

 آن.

توانیم بكنیم. اگر بگوییم ي معیّنه نداریم پس احراز نمیا قرینهاین است كه این احتمالی است كه مش ج: حداقل

 ها ندارد.ناصلاً ربطی به سؤال آ« أَحَلَّ اللَّهُ الْبیَعْ»

 « إنِمََّا البَْیعُْ مِثْلُ الربِّا وَ أحَلََّ اللَّهُ الْبیَعَْ وَ حرََّمَ الرِّبا»گویند آقا زنند میها دارند حرف میس: آن

ها مثل هم هست خواهند به خدا نعوذ بالله اشكال بكنند. كه اینها باشد یعنی میكه تتمه اشكال آنینج: یكی ا

 تفریق بین مجتمعات كرده.این كار را...  ولی خدا

 س: یك تفسیر همین است دیگر، بله.

 ج: كه این خیلی بعید است. 

ما دوتا خبر بعد از خبر بگیریم، كه تجارةً منصوب خوانده را « تِجارَةً عَنْ ترَاض»اگر « تجِارةًَ عنَْ تَراض»اما 

ي شما، آن معامله تجارةً باشد یا عن تراضٍ باشد خب باز خوب است بشود الا أن تكون تجارةً، یعنی آن معامله

ت اسكه قرائت رفع هم داریم كه حتماً دیگر عن تراض بخوانیم . اما اگر تجارةٌ عن تراضٍ بخوانیم مرفوع تجارةً

كه تجارةً عن تراض را هم بگوییم عن تراض مقیدّ است قید است براي تجارة است. خب آن دیگر ما یا این آن،

نه مع او هست. مگر الغاء  ،گیرد. چون ظاهر عن تراض این است كه نشو از آن كرده استنحن فیه این را نمی

 خصوصیت كسی بكند. 

فرمایند كه این حرف باطل است كه شما وم امام قدس سره ایشان میاست. مرح« أَوفْوُا باِلْعُقوُدِ»فلذا مهم 

این اصلاً تناقض درونی دارد این حرف شما. شود عقد او. ها، این عقد میاینو گویید با اجازه و اذن و لحوق می

قرارش كه عقد خودم نه اینكنم، من تثبیت اجازه، تنفیذش میآید به این عقدي كه فلانی كرده چون مجیز می

 دهم.می

 گوید كه عقد من هم نیست. س: و نمی

 گوید نه من عقدي انجام ندادم. گوید عقد من نیست. فلذا اگر از او هم بپرسید میج: چرا می
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س: عقد چی؟ عقد بستنی یا عقد مفادي، حرف آقاي اصفهانی مفادي است، بستنی بله ولی مفادي نه، آقاي 

 اصفهانی مفاد را گفت. 

خواهم عقد داشته باشم حالا اگر كسی آمد براي تنبّه به مسئله اگر یك كسی نذر كرده باشد كه من نمیج: حالا 

 عقد كرد و بعد این تنفیذ كرد حنث نذر كرده؟ 

 س: نه. 

چه كه متعلّق نذر است أن یفعل یا أن لا یفعل است شرط حنث نذر س: ببینید حاج آقا حنث نذر با فعل است آن

 نظور باید فعل و عدم فعل باشد پس مشخص است كه عقد من نكنم یعنی عقد بستن را نكنم.چون این است م

 ج: نه.

این دقیقاً كامل خلاف وجدان آقاي اصفهانی است. آقاي اصفهانی  مس: خیلی خب اگر نه این را هم قبول نكنی

 كنیم جور وجدان میگوید نخیر ما اتفاقاً اینمی

 درست است. فرمایدج: آقاي اصفهانی می

 فرمایند. س: امام هم می

 شود.س: عرفاً با اجازه عقدش نمی

جور جاها وجدان و ارتكازات عقلائی اشخاص داور است. ایشان جور جاها كه برهان كه ندارد كه، اینج: این

 شود عقد او. شود وقتی كه او اجازه داد میگوید آقا این میمی

ي ي آن این است كه از سلطهشود حتی مفادي، اما نتیجهعقد من هم نمیشود جوري میس: یعنی حاصل آن این

 كردم آن را، شود. چیزي كه باید من خارج میمن خارج می

 س: نه امضاء كردم آن را دیگر.

س: عیب ندارد امضاء كن. اگر تا انتساب به عقد من و لو مفاد هم نداشته باشد این همین است دیگر. این هیچ 

 شود. عرف بخواهد این را بگوید بسیار بسیار ؟؟؟ي ملك من خارج میبه من ندارد ولی از دائره انتسابی هم

كنم ما یك وقتی مشهد مشرف شده بودیم زیارت، تابستان بود. مرحوم آقاي آسید عبدالله شیرازي ج: عرض می

ه و یا چیزهایی كه مثلاً گفت. و قهراً مسائل مستحدثگفت، تابستان بود ولی عصرها درس میعصرها درس می

كرد. آن روز كه ما رفتیم، ها را بحث میایشان متفرعّ... یعنی حالا نسبت به معاصرین خودشان متفرّع بود این

ي ثانیه بلند بشود اي هم دارند كه آیا اتمام ركعتین به چه هست؟ به این است كه سر از سجدهایشان یك نوشته

گفتند كه ما گفتیم كیات اثر دارد دیگر، كه بعد اتمام ركعتین باشد یا... ایشان مییا ذكر را گفته باشی، چون در ش

كه سر را بلند نكرده باشد. مرحوم آقاي شاهرودي كه اتمام الركعتین به همین است كه ذكر را گفته باشد ولو این
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یشان هم عدول كردند از مبناي قائل به آن بود كه باید سر را بلند كرده باشد مثلاً ما با ایشان بحث كردیم و ا

 خودشان.

 س: اتمام سجدتین؟

 ج: نه ركعتین 

 س: ؟؟؟

 بله اتمام ركعت به سجده، خب پس اتمام ركعتین نباید باشد.س: 

شود؟ همین كه ذكر تمام شد یا باید سر ج: نه اتمام ركعتین به سجدتین است. حالا این سجدتین به چی تمام می

 را برداشته باشد از ... 

جا بود آقاي جا بود درب ورودي هم مثلاً ایناي از در، منبر ایشان آنگفتند یك مرتبهها را میداشتند این

الاصول وارد شد، براي دیدن ایشان وارد شد، ایشان هم گفتند كه ... حالا تازه هم  ةفیروزآبادي صاحب عنای

كنیم. درس وارد شدند دیگر درس را تعطیل می درس را شروع كرده بودند گفتند به احترام آقاي فیروزآبادي كه

ي جایی كه الان حسینیهرا تعطیل كردند از منبر آمدند پایین، توي مسیرشان خب دیگر در باز بود دیگر، همین

آقاي شیرازي هست توي خیابان ... این یك آقایی بود كراوات زده بود ایشان تا به او رسید كه كراوات زده 

و حالا ما این داستان را عرض كردیم كه و كراوات او را گرفت گفت حرام است حرام است. خیلی احترام كرده 

  الان جناب آقاي امامی وارد شدند ما به احترام آقاي امامی ...

 چون كه صاحب كروات...كند س: قطعاً دیگه بقیه ماجرا صدق نمی

 ی خواستیم بكنیم و الا دیگر وقت تمام شده. ي آن بود كه دیگر آن را هم بگوییم. البته شوخبله آن تتمهج: 

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


